
 



  ۱۰۶۳ -۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 1صفحه:                                                       برو به فهرست

 رو ده زکات روی خوب، ای خوب
 شرحه بازگو شرح جان شرحه

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می

یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده

 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

                ۱۰۶۳  -۰های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام               

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 

سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج

 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو

از تلاشها  ستهیشا آقا  یاست   یمتعهدانه، مستمر و ماندگار جناب 

اجرا  یشهباز   زیپرو روشنگر  نیا  یدر  و  بسط   ،ی برنامه  و  اشاعه 

 مانهٔیرابطهٔ صم  یجان، در کنار برقرار   یمولانا   سازی زندگ   یهادرس

را به جا    یکمال سپاس و قدردان  ، ینوران  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا

 .می آور
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 2صفحه:                                                       برو به فهرست

 ۱۰۶۳  -۰برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 از کرج  یفاطمه انار  از تهران  یاکبر  ایرو ز یاز تبر یاحمد یپر

 پور از تهران الهام بخشوده از اصفهان  ی زهرا باقر از کرج  یس یاو مژگان

 آباداز نجف  ان یدیاعظم جمش  از تهران  زادهی جعفرقل  دیناه از اصفهان  پوری تق الهام

 پور از کرج بهرام زارع  از شوشتر  یصادق خداداد  از نورآباد  نهیچوب  ماهان

 آباداز نجف  یصفر  هیسم س یاز پرد یشوشتر  هیمرض شهرن ی از شاه انی دیسع هیسم

 از اصفهان  زادهی اعظم مظفر از تهران  یزهرا عال  از سنندج  انی ظهور نصرت 

   

 هایشان ما را یاری دادند. با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام

های گنج حضور  جهت ارسال متن پیام یا تصویر پیام و یا همکاری با گروه متن برنامه

 در »بلی« تماس حاصل کنید. با آیدی زیر  

@zarepour_b 

 

 گنج حضور در »بلی«:های تلفنی پیام کانال متن کامل 

http://ble.ir/ganjehozour_teletext 

 

 گنج حضور در »بلی«: های برنامهکانال متن کامل 

 http://ble.ir/ganjehozourprogrmtextarchive 

 



  ۱۰۶۳ -۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 3صفحه:                                                       برو به فهرست

      پیام دهنده لینک  ردیف

  خانم نیایش از کرج  ۱

  خانم طاووس از تهران  ۲

  خانم مهدیه و کودک عشق از گیلان  ۳

  سخنان آقای شهبازی  ۴

  خانم بیننده از خسروشهر  ۵

  خانم سما   ۶

      بخش اول انیپا      

  خانم رخشان از تهران با سخنان آقای شهبازی  ۷

  خانم گیسو از اُسکو  ۸

  آقای وحید از پاکدشت  ۹

  آقای بیننده  ۱۰

  خانم بیننده  ۱۱

 
      بخش دوم  انیپا     

 
  



  ۱۰۶۳ -۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 4صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم نیایش از کرج  -۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم نیایش[ ]سلام و احوال 

 نظیر بود. خیلی متشکرم از شما. العاده، عالی، بی برنامهٔ امروز فوق  خانم نیایش:

 شما لطف دارید. آقای شهبازی:

 کنم. سالم است، و از کرج دارم با شما صحبت می  من نیایش هستم، بیست و هشت  خانم نیایش:

 کنم خانم نیایش. بله، آفرین! بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

واژه، چیزهایی  تا کلید کردید، من هم چند طور که شما صحبت می ای که همان بله، یک چندتا نکته   خانم نیایش:

 ها را نوشتم. که کوچک بودند، یادم بماند آن 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

این بود که استقامت کنیم، کم نیاوریم    اشیکی   خانم نیایش: »فَاسْتقَِم« بود، خیلی دوستش داشتم. در مورد 

 خواهند بیایند بالا حالمان را خراب بکنند. ها، دردهایی که می سازی برابر سببدر

 بله.  آقای شهبازی:

های گذشته،  لابهبهکنم، ولی واقعاً آن قسمتی که مثلاً آن از لا وقتی روی خودم کار می حالا من چند  خانم نیایش:

شده را از من  خواهد که آزارم بدهد، این فضای گشوده آید بالا و می هو یک دردی می های قدیمی یک از آن لایه 

  جا باید خواهند بیایند و حالمان را خراب بکنند، آن بگیرد، من را وارد درد بکند. واقعاً درکش کردم که وقتی می 

 ها. سازی استقامت بکنم و نگذارم این سبب 

 سازی و داناییِ آن سلطان بین تو سبب

 آنچه ممکن نَبُوَد، در کفِ او امکان بین 
 ( ۲۰۰۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 من سبب را ننگرم، کآن حادث است 

 که حادث حادثی را باعث است زآن
 ( ۲۶۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آمده، جدید، نو پدیدحادث: تازه 
 کآن: که آن )که + آن( 
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 5صفحه:                                                       برو به فهرست

 کنملطفِ سابق را نظاره می

 کنم هرچه آن حادث، دوپاره می
 ( ۲۶۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 جا یعنی ازلی سابق: پیشین، در این 
 لطفِ سابق: لطفِ ازلی یا خداوندی 

 پدیدآمده، جدید، نو حادث: تازه 
 شدت تنبیه کردن کردن، به  دوپاره کردن: دونیمه 

           
 آفرین!  آقای شهبازی:

سازی  های گذشته حالم را خراب بکنند و دست به سبب دهم که درد من به این سادگی اجازه نمی   خانم نیایش:

سازی کردیم، اجازه بدهیم که یک کم هم صُنع خودش را به ما نشان بدهد، معنی زنم. تا الآن سبب دیگر نمی 

 صُنع را متوجه بشویم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم نیایش: 

 تو را عمری کشید این غول در تیه 

 بکن با غول خود بحثی به توجیه 
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 بیابان  تیه:
           

گویم  می   کنمقشنگ جدیداً من این را واقعاً خیلی این شعر را من دوست داشتم. جناب شهبازی با خودم بحث می 

ای نداشته، ولی »تو را عمری کشید«،  همه فکر کردی، خب کجا به تو نتیجه داده؟ اصلاً هیچ نتیجه تا الآن تو این 

کنم، »بکن با غول  های گذشته را هی تکرار می کنم، وضعیت سازی می ها دارم سبب سال   یک عمری الآن قشنگ 

خود بحثی به توجیه«، بنشین با غول خودتِ، در درون خودت جریده، تنهایی، ما تنها در پیشگاه خدا ظاهر  

 شویم. هر لحظه برایمان امتحان است »بکن با غول خود بحثی به توجیه«. می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 و بله.  خانم نیایش:

 گر ز صندوقی به صندوقی رَوَد 

 او سَمایی نیست، صندوقی بُوَد 
 ( ۴۵۱۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 6صفحه:                                                       برو به فهرست

 یی: آسمانی، مجَازاً از جنسِ زندگی و حضور سمَا
           

 فُرجهٔ صندوقْ نونو مسُکِر است 

 دَرنیابد کاو به صندوق اندر است
 ( ۴۵۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 فُرجه: گشایش 
 تازهبه نونو: تازه 

 کننده مُسکِر: مست 
 کاو: که او )که + او(

           
کنم، این یکی از شعرهایی  هایی بود، خب من الآن که شانزده ماه است که دارم برنامه را گوش میاین یکی از بیت 

دانستم این چیست، این یعنی چه صندوق؟ این چیست اصلاً  کردم و اصلاً نمی بود که من اوایل به آن برخورد می 

قدر تکرار کردید،  خب شما این  فهمیدم چیست. ولیدهد، اصلاً نمی صندوق به صندوقی«؟ اصلاً معنی نمی »گر ز 

ها، این فکرهای همانیده هستند. من یک فکر همانیده، قدر تکرار کردید، یک کم متوجه شدم که این صندوق این

جایی که فشار  آنشده  که فضای گشودهپرم به هی فکر همانید دیگر، درحالی پرم به هی فکر همانیده دیگر، می می 

 ها است. شود، بینِ اینهای من برداشته می از روی شانه 

 آفرین!  آقای شهبازی:

شود. ذهنی من عاشق سروصدا است، یعنی سروصدا نباشد این دیوانه می باید ساکت باشیم و من   خانم نیایش:

 کنم به این شعر خواندن، یک کم ساکت باشم، یک کم آرام باشم. یک شعر دیگری هم که بود. و من شروع می 

 بر عاشقان گُزیده  ای عاشقِ جَریده،

 بگذر ز آفریده، بنْگر در آفریدن 
 ( ۲۰۲۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جَریده: یگانه، تنها 
          
های قبلی متوجه  دانستم چیست؟ ولی خب با برنامه هم مثل همان صندوق بود برایم، اصلاً جَریده اصلاً نمی   این

فهمی، بخوان، اشکالی ندارد. یک بار بخوان، دو بار بخوان و  را الآن هم نمی   گویید یک شعر شدم. وقتی شما می 

فهمم. یک چند  گویم خب اشکال ندارد الآن نمیخوانم می فهمم را یک دو بار می الآن که چیزهایی را که من نمی 

 روز دیگر شاید بفهمم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:
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 7صفحه:                                                       برو به فهرست

که من  سبب باشم، برای این توانم شاد بی که من نمی نکه گفتم برای ایهایم، همین سازی برای سبب   خانم نیایش: 

گویم برای چه  که می کلمهٔ کلیدواژه توی برنامهٔ قبلی، همین   کنم، همین می   سازی فهمم که دارم سببجا می این

سبب باشی؟ چرا باید حتماً سبب پول زیاد داشته باشیم که شاد باشیم؟ حتماً  توانی یک شاد بی آخر؟ تو چرا نمی 

توانم شاد باشم، دلیلی  جا تنها نشستم، برای خودم نمی توانم اینباید مثلاً من مسافرت بودم، شاد بودم، الآن نمی 

 توانی تو شاد باشی؟ برای شادی ندارم. برای چه آخر؟ برای چه نمی 

 آفرین! بله.  آقای شهبازی:

های قبلی را تو تجربه  کنم. خب وضعیت را دائم تکرار می   های قبلیکه وضعیت بله، بعد من برای این  خانم نیایش:

 کردی دیگر، کافی است. 

 هر لحظه و هر ساعت یک شیوهٔ نو آرَد

 تر و نادرتر، زآن شیوهٔ پیشینش شیرین
 ( ۱۲۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ها بکن، »تا کنون کردی چنین، اکنون مکن«. ها را ر آید، آن وضعیت های جدیدتر می شیوه 

 تا کنون کردی چنین، اکنون مکن 

 تیره کردی آب را، افزون مکن 
 ( ۲۴۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

شد. اما از این به بعد باید طرز  ها تکرار می کردی، آن طرز فکرها را داشتی، این وضعیت ها را می حالا آن کار   تا

 ها اصلاح کنیم. فکرمان را با این شعر 

 ین! آفر آقای شهبازی:

 گوید »یا رب چه طلسم است کز آن خُلد نَفوریم«. بیت می و یک بیت، یعنی نیم  خانم نیایش:

 یا رب چه طلسم است کز آن خُلد نَفوریم

 ما در تکِ این دوزخِ اَمشْاج خزیده
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خُلد: بهشت 
 نَفور: رمنده، گریزنده 

 تک: ته، قعر 
 (۷۶) سورهٔ انسان   ۲آمیخته، اشاره به آیهٔ امَْشاج: جمعِ مَشْج، چیزهای درهم 
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 8صفحه:                                                       برو به فهرست

سازی را متوقف بکنم؟ در  توانم فشار را از روی دوش خودم بردارم، سبب واقعاً این چه طلسمی است که من نمی 

ما دیگر از    آمدند خانه   هادانم برنامهٔ قبلی شما گفتید یکی آمد خانهٔ ما، آقا این مورد طلسم آقای شهبازی، نمی 

 بینم، باید تو قانون جبران رعایت بکنی، این قدر تنبلی خودم را نمی ما زندگی نشد. قشنگ این   آن به بعد زندگی 

 است که طلسم است، طلسم تو این است. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

است که طلسم است،    ها را باید رعایت بکنی. اینتو باید بروی استقامت بکنی، تلاش بکنی، قانون   خانم نیایش:

از آن بهشت ما گریزان هستیم؟ و زرنگ    بازی نباید دربیاوری با خانه »یا رب چه طلسم است کز آن خُلد«، 

 نشستن. تو خب، بعد »کار خدمت دارد و خُلق حسََن«. 

 درگذر از فضل و از جَلْدی و فن 

 کارْ خدمت دارد و خُلقِ حَسَن 
 ( ۲۵۰۰دفتر ششم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 جَلْدی: چابکی، چالاکی 
 حَسنَ: نیکو، خوب، زیبا 

           
شان،  ها را متوجه بشوی و ببینی باید خدمت بکنی. خُلق حسَنَ، خُلق زندگی، فضای باز داشته باشی تا این طلسم 

 خیلی ممنونم آقای شهبازی از شما. 

 خیلی زیبا!  آقای شهبازی:

گویم به  قوّت می   العاده بود، خدا خیلی ممنونم از فرصتی که به من دادید و ممنونم از برنامه فوق   خانم نیایش: 

 شما. 

 ممنونم. آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم نیایش[ 
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 9صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم طاووس از تهران  -۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم طاووس[ ]سلام و احوال 

همه زحمات شما. من طاووس هستم از تهران، دلتنگ شما،  عرض ادب و احترام و سپاس از این  طاووس:  خانم 

 سعادت دارم امروز یک پیغام کوتاهی بدهم. 

 ]خندهٔ آقای شهبازی[ به به! طاووس خانم، حالتان خوب است، چه عجب!  آقای شهبازی:

. خدا را شکر. هستیم در سایهٔ این برنامه، دیگر با عنایت پروردگار،  ]خندهٔ خانم طاووس[الحمدللّه    خانم طاووس:

شود، که ما  دهند واقعاً باعث می ای که دوستان می های عالی همه پیغام شاءالله در مسیر هستیم و اگر که اینان

 بیشتر شنونده باشیم و لذت ببریم و بیاموزیم. 

 بله.  آقای شهبازی:

خواست صدای شما را بشنوم. برنامه بسیار عمیق و کاربردی،  یلی دلم می امروز توفیق دست داد، خ   خانم طاووس:

گفتند بروید این  های قدیم می گوید، مثل، مثلاً عطاری آقای شهبازی. شما دقیقاً مثل یک طبیبِ مشُفِق که نمی

ای بخورید که خُب سخت هم بود خوردنش. شما  گیاه را، این گیاه را بگیرید بجوشانید بعد مثلاً یک جوشانده 

 اصلی« ما امروز فرمودید.  ذهنی که با »منِ های من صورت یک کپسول کوچک، تفاوت را به این

 آفرین!  آقای شهبازی:

است یعنی این را فقط ما بگذاریم جلوی چشممان، ناظر بشویم، و بگوییم که این    چقدر این عالی خانم طاووس:

 غولی که فرمودید: 

 غول در تیه  تو را عمری کشید این

 بکن با غول خود بحثی به توجیه 
 ( ۱۹۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل 

 درنگ، وقفه  سکته:
           

اندیشی، من  او بگویم که تو کم   توانیم شاهد باشیم، و بهها را دارید دیگر، یعنی خیلی می اش تمام این برای توجیه 

هم شما فرمودید، خیلی هم باید ملایم باشد این را،    به کوثر خداوند ایمان دارم. تو حالا، تا حالا برای بقای من

گذارم جُفتک  برای بقای من تلاش کرد، تو همان محدوده، تو کار خودت را بکن، ولی من این خرِ نفَس دیگر نمی 

 بندازد توی هر علفزاری. 
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 آهان.  آقای شهبازی:

فرمایید،  هایی که شما می پرهیزِ است، میخ همین درس  بندمش به میخ. این میخ هم همان میخِو می   خانم طاووس:

 العین« ما باشد. که و امروز شما این ابیات زیبا را از دفتر پنجم هدیه به ما دادید که همیشه باید »نصب 

 تو خوش و خوبی و کانِ هر خَوشی 

 تو چرا خود منّتِ باده کَشی؟ 
 ( ۳۵۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تاجِ کَرَّمْناست بر فرقِ سَرَت 

 طُوقِ اَعْطَیناکَ آویزِ بَرَت 
 ( ۳۵۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بند طُوق: گردن 
          

 جوهر است انسان و چرخ او را عَرَض 

 اند و او غَرَض جمله فرع و پایه
 ( ۳۵۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

گرداند و  ات، تعالیم جناب مولانا، انسان واقعاً عزتِ نَفسش را برمی واقعاً اگر قدرِ خودمان را بدانیم که این ابی

شود که از چه جنسی است دیگر دنبال مقصدها نیستیم. امروز فرمودید، توی برنامه ما دنبال به او یادآور می 

تر، حالا برای تحصیل، برای پیدا کردنِ پول بیشتر، خونهٔ بزرگ  مقصدها هستیم، نه مقصود. مقصدپرست شدیم

و همه  فرزند، همسر  اجتماعی،  جایگاه  می یک  بیرون  از  را  ما گرفتار بیچیز  و  امروز  خواستیم،  عشقی شدیم، 

 فرمودید. 

 آهان. آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

اش، دهم. ولی واقعاً در هر کلمه به کلمه نویسم و الآن دارم درس پس می من جملاتِ شما را می   خانم طاووس:

که ما امتدادِ او هستیم، و از جنسِ او و باید با  شود دل ما. عشق یعنی فهمیدن اینن ابیات زنده می در تفسیر ای

 او یکی بشویم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

طاووس:  به   خانم  هم  دنیایی  مقصدهای  اما  باشد.  باید  این  ما  مقصود  تمام  جایگاه  یعنی  در  خودشان  اندازهٔ 

 کدام مرکزِ ما باشند. آیند، ولی نباید هیچ دست می خودشان به 
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این هم  و  دعاکننده  هم  دارد  شرایطی  که  باز کردید  ما  برای  عالی  خیلی  هم  را  دعا  بحث  امروز  فرمودید،  که 

واسطهٔ شکایتش، یا عدمِ  شده است. اگر کسی که بهدعاشونده، که این شرایطش نیاز، صدق و حضور با مرکزِ عَدم

 ذهنی برای شفای او دعا کنیم. توانیم با من ی ای شده، ما نم صدقش دچار بیماری 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

بندی  ها را دسته ها بر جانِ پاکِ شما و آن بخشی که اینگیریم. آفرین ها را از شما یاد می و این   خانم طاووس:

بندی کنم،  کردید. من فوری از روی تلویزیون عکس گرفتم توی گوشی موبایلم که همه را دوباره بروم، جدول 

 کند. بنویسم. و دیگر مثلِ آن »دایرهٔ قوم هود« که داشتید، همه را دارد برای ما آشکار می 

است، و خاصیت اصلی    ذهنی خاصیتش اینگوید من وَرتر نباید بروی، وقتی که دارد می گوید دیگر از این خط آن می 

کش را داری،  بیاید بالا، شما انگار که این خط   خواهد آن ی هرجا که م  تو چیست؟ دیگر مطمئناً با نگاه کردن به آن 

آیی توی دایرهٔ عَدم، و  کشی و می گویی من این طرف باید باشم. واقعاً این خط را می کنی، می کش بلند می این خط 

اش بکنیم این غولی که ما  خواهم بحث بکنیم توجیهاست. یعنی جلویِ چشممان باشد، چون می   این خیلی عالی 

دنبالِ هرچه بیشتر بهتر    اندازد. به توجیه و به مقاومت و بهسازی می کشاند، به سبب های ذهن می را به بیابان 

 وادار نکند که دیگر گمُِ گُم بشویم.  جوری توی آن گردد. ما را این می 

! آن اصلِ وجودِ ما دگرگون  ایماند. و این کلمه »مسُتَحیله« که فرمودید؛ دگرگون شده و این ابیات بسیار عالی 

 شود. چون »بر صدف آید ضرر، نَی بر گُهَر«. نمی 

 کس نیابد بر دلِ ایشان ظَفَر

 بر صدف آید ضرر، نَی بر گُهَر
 ( ۳۴۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ظَفَر: پیروزی، دست یافتن 
           

چیز را  اش همههای ژاژی که همه دست گرفته، و ما را به درد و ژاژ مبتلا کرده، درمان ولی حالا که آن امور را به

کش را داشته باشیم. و این معیار، این گفتم عرض کردم خدمتتان،  دهد، لازم است که ما این خط واژگونه نشان می 

 کنم از شما. مثل یک طبیبِ شفیقی که یک قرص کپسول آماده را دادید به ما. تشکر می 

 کنم، ممنونم. خیلی زیبا! آفرین، آفرین! خواهش می  آقای شهبازی:

کنم و در بخش چهارم هم که دیگر واقعاً باید بپذیریم که اگر  کنم، از شما تشکر می خواهش می   خانم طاووس:

بینیم، از دید ما است، از وجود ما است، و از آن درس بگیریم، و روی خودمان کار کنیم. و  عیبی را در کسی می 
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کنم و شما را به  شاءالله، عاملِ به آن بشویم. و خیلی باز دوباره تشکر می ابیات را بارها و بارها بخوانیم تا ان 

 سپارم. خداوند می 

 ممنونم. خیلی زیبا!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم طاووس[ 
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 خانم مهدیه و کودک عشق از گیلان  -۳

 [ پرسی آقای شهبازی با خانم مهدیه]سلام و احوال 

 خسته نباشید آقای شهبازی.   خانم مهدیه:

 کنم. خیلی ممنون، خواهش می  آقای شهبازی:

 خواستم برایتان یک شعر بخوانم. من یک خرده هلُ کردم. ببخشید می  خانم مهدیه:

 بفرمایید، شما اسمتان؟  آقای شهبازی:

 من مهدیه هستم از گیلان.   خانم مهدیه:

 کنم، بفرمایید. خانم مهدیه، خواهش می  آقای شهبازی:

 خانم مهدیه: 

 بر قضا کم نِهْ بهانه، ای جوان 

 جُرمِ خود را چون نهی بر دیگران؟ 
 ( ۴۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جُرم بر خود نِهْ که تو خود کاشتی 

 با جزا و عدلِ حق کن آشتی 
 ( ۴۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

من مامانم با این برنامه آشنا شده بود. بعد خیلی مثلاً تغییر کرده بود، حرکاتش،    آقای شهبازی،   خانم مهدیه:

 رفتارش، حرف زدنش. من اول اصلاً این برنامه ببخشید، آقای شهبازی، یک خرده هلُ کردم.

بله هیچ    آقای شهبازی: آرام صحبت کنید،  نفسِ عمیق بکشید،  نکنید،  نفسِ عمیق بکشید، عجله  خُب یک 

 ای نباشد. عجله

  ٔ ]گریهبله، بعد من وقتی این تغییرات را توی مامانم دیدم، جذبِ این برنامه شدم. بعد باعث شد    خانم مهدیه:

 ام تغییر کند. هم خیلی زندگی  من   خانم مهدیه[

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

ه، شوهرم، مادرم. ولی باعث شد که  انداختم گردنِ بقیام را میمن خیلی، من خیلی تقصیراتِ زندگی   خانم مهدیه: 

 شود که زندگی را دوست داشته باشم. خودم را ببخشم، اطرافیانم را ببخشم. باعث می 
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 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

کنارم است، دوست دارد برایتان یک شعر بخواند اگر  خانم مهدیه؛ من خیلی از شما ممنونم. من الآن پسرم هم

 ممکن باشد. 

 بله، بله، حتما حتما، آفرین! بفرمایید.  آقای شهبازی:

 پرسی آقای شهبازی و کودک عشق[ ]سلام و احوال 

 خواستم یک شعر بخوانم. کودک عشق: سلام آقای شهبازی، خوبی؟ می 

 سلام.  آقای شهبازی:

 کودک عشق: 

 از ترازو کم کُنی، من کم کنم

 تا تو با من روشنی، من روشنم 
 ( ۱۹۰۰دفتر چهارم، بیت  )مولوی، مثنوی،

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

بله، آقای شهبازی، پسرم هم پنج سالش است، با من همراه برنامه شما هست همیشه. من اول از    خانم مهدیه:

همه  بند بشوم و این قدر من به این برنامه پای خدا، بعد هم از شما، از مامانم خیلی ممنونم که باعث شد، این 

 ام ایجاد کنم. از شما خیلی ممنونم.تغییر تویِ حال و زندگی 

 کنم، پس دیگر با شما خداحافظی کنم، عالی بود! موفق باشید. آفرین، آفرین! خواهش می  آقای شهبازی:

 از شما خیلی ممنونم، دستتان درد نکند، خیلی ممنونم.  خانم مهدیه:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ی با خانم مهدیه[ ]خداحافظی آقای شهباز
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 سخنان آقای شهبازی  -۴

های ما براساس ژاژمان و بعضی الگوهای ذهنی که عمدتاً از زیر بار دررفتن  سازی کنید که این سبب توجه می 

سازی کنید که تقصیر همسرم است. هر بلایی سرم  ها یعنی شما سبباست و گردن دیگران انداختن است، این 

 دانید؟ ریزد. می هم می آید تقصیر همسرم است. خب خانواده به می 

گویم تقصیر همسرم است،  های من که میسازی شوید از این خواب ذهن که این سبب الآن که شما دارید بیدار می 

تقصیر من  درواقع  بی و  حالا  تا  است،  می ذهنی خودم  است،  مهم  بیداری خیلی  این  بوده،  دوباره اساس  تواند 

پای خودش. این همان عشق است، مسئولیت است، دیدن حقیقت است، کژبینی از بین    خانواده را برگرداند روی 

 رود. می 

هایمان را در دیگران اگر این برنامه را خوب گوش کنید خواهید دید که مخصوصاً این ابیات آخر که ما عیب 

کنیم که  کنیم، چقدر استدلال می سازی می های ما است و براساس آن سبب ها عیب کنیم این بینیم و اِنکار می می 

بسا همسر من یک آدم  که هم تقصیر همسرمان است، تقصیر خودمان است. و چه تقصیر همسرمان است. درحالی 

گویم  کند، چه مرد، چه زن. من نمی مند به خانواده است، فرق نمی کشی است، یک آدم خوبی است، علاقه زحمت 

 کند خانواده است دیگر. طور فرق نمی طرف هم همین  کنند، از آن طوری می به شوهرهایشان اینها نسبت خانم 

بینم، اگر قبول کنم این در من است، برگردم به خودم، این یک چالشی است،  و اگر من هر عیبی که در همسرم می

که فوراً  ای است. اینمن با خودم کشُتی بگیرم، از عهدهٔ خودم بربیایم، خودم را شناسایی کنم، این راه سازنده 

ناظر هر اندازد در مَرغزار که ذهن بیگویم تقصیر همسرم است، این همان وِل کردی خر را رفته جُفتک می من می 

کند گردن دیگران چیز را خراب می کند، همه خواهد می سازی دلش میکند، هرجور سبب خواهد می کاری دلش می 

 کشند.ی هایی که در خانواده زحمت ماندازد، مخصوصاً آدم می 

  کند، عالی است، شوهرش مسئله دارد، مسئلهٔ ذهنی دارد، بعد آن دار است، خیلی خوب کار می یک خانمی خانه 

کند. منظورم این  اش را می موقع ناخوشی خودش را، غم خودش را گردن خانمش بیندازد و او دارد همهٔ سعی 

جوری است،  بینید، ولَو حالا درک نکردید این چه است که این قضیه حل بشود که شما هر عیبی که در دیگران می 

 تان کمک خواهد کرد.قبول کنید که این عیب شما است، این خیلی به شما و خانواده
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 خانم بیننده از خسروشهر -۵

 پرسی آقای شهبازی و ]سلام و احوال 

 خانم بیننده[ 

 من مادر اَسما هستم از خسروشهر.  خانم بیننده: 

 کنم، خوبید شما؟ آها! مادر اَسما خانم از خسروشهر، بفرمایید خواهش می  آقای شهبازی:

 را شکر آقای شهبازی، خیلی دوست داشتم صدایتان را بشنوم.  بله بله بله، خدا خانم بیننده: 

 کنم، لطف دارید. خواهش می  آقای شهبازی:

 آقای شهبازی ما یک داماد گرفتیم از شیرامین، از ولایت شما.  خانم بیننده: 

 . ]خندهٔ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

گفتم خدایا یک کاری کن من زادگاه آقای  حساس بودم می   ]خندهٔ خانم بیننده[ من خیلی روی این    خانم بیننده:

 شهبازی را ببینم. 

 خب.  آقای شهبازی:

 جا خیلی باصفا بود، خیلی! واقعاً خیلی زیبا بود! وقتی رفتم آن  خانم بیننده: 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 شوهر اسما،  هایی که داشتید. پدر هایی که شما رفته بودید، دوست مکان  خانم بیننده: 

 خب.  آقای شهبازی:

 شود آقای محمود پورجعفر. می  خانم بیننده: 

 خب، خب.  آقای شهبازی:

 گفتند آقای شهبازی دوست من است. آقای پورجعفر می  خانم بیننده: 

 صحیح، صحیح. آقای شهبازی:

 گیریم، از شهرتان، از ولایت شما. خواستم بگویم بوی شما را از ایشان می می  خانم بیننده: 

 ممنون.  خیلی  آقای شهبازی:
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هایی که جا که شما راه رفتید، نفس کشیدید، مخصوصاً آن کوه خیلی خوشحال شدم که الآن، آن   خانم بیننده:

 جا را. زیبا کرده آن 

 بله.  آقای شهبازی:

ببخشید رفتم حاشیه، فقط خواستم بگویم که من خیلی حساس بودم روی دامادم، امروز شما جواب    خانم بیننده:

 من را دادید. 

 عجب!  آقای شهبازی:

 که من باید به خودم نگاه کنم.  خانم بیننده: 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 عیب خودم را ببینم.  خانم بیننده: 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

خیلی قشنگ جواب دادید، خیلی وقت بود یعنی حدود هشت سال است من درگیر این خودم بودم  خانم بیننده:

این  کوچکم  دختر  روی  چرا  من  خدایا  ملامتکه  دست  از  دادید  نجات  را  من  شما  امروز  حساسم؟  ها،  قدر 

 های خودم.ها، مقاومت قضاوت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 آقای شهبازی، آقای شهبازی،  ننده: خانم بی 

 بله.  آقای شهبازی:

 شود پدر اَسما، سه سال است از دنیا رفته. زاده که می این آقای رستم  خانم بیننده: 

 بله بله، خدا رحمتشان کند.  آقای شهبازی:

 خب.  خانم بیننده :

 بله.  آقای شهبازی:

بله، خیلی ممنون. این در عرض این سه سال من که توی خسروشهر هستم، من بچهٔ نقَده هستم   خانم بیننده:

 آذربایجان غربی. 

 بله بله.  آقای شهبازی:
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جز دخترهایم و دامادهایم کسی دیگر نیست، ولی الآن توی این سه سال من وارد  جا هم مثلاً بهاین   خانم بیننده:

 شود.جا پیدا نمی دانشگاهی شدم که در هیچ 

 ممنونم.  آقای شهبازی:

 مؤسس این دانشگاه هم شخص شما است.  خانم بیننده: 

 ممنونم.  آقای شهبازی:

جا مثلاً به زن بیوه نظر دارند،  دانستم با باورهایی که الآن این خیلی متشکرم، یعنی من نمی خیلی   خانم بیننده:

کار داشتی؟ دید دیگری پیدا کردم، الآن دوست  جا؟ چه گویند برای چه آمدی این می  مثلاً الآن من بروم همسایه 

 خیلی آشنا بشوم با آگاهی. دارم خیلی 

 صحیح.  آقای شهبازی:

خیلی دوست دارم با شما بیشتر عمرم را بگذرانم یعنی هر چقدر از عمرم مانده، شب و روز یعنی    خانم بیننده:

توانم هایی که می تمام زمان   های شب، یعنی شوم تا ظهر، بعدازظهر، شب، نصفه که از خواب بیدار می  موقعی 

دهم به آورد، خیلی زحمت می های شما را درمی بخوانم، بشنوم. دخترم پیشخوان دارد توی خسروشهر. این جزوه 

 او، ببخشید دیگر. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 کنم. ها استفاده می خواهم صدا دربیاید، از جزوهمن موقعی که نمی  خانم بیننده: 

 صحیح.  آقای شهبازی:

 کنم.که خانه خلوت است از تلویزیون استفاده می زمانی  خانم بیننده: 

 بله.  آقای شهبازی:

ساعته یعنی   ۲۴کنم، یعنی آقای شهبازی، شما  زمانی که همه در خواب هستند از گوشی استفاده می   خانم بیننده:

 شود. ذره دیده می بههای شما ذره تمام زحمت 

 ن! خواهشآفری آقای شهبازی:

 کنم.می 

 خواهم. من زمان را نگه نداشتم آقای شهبازی، عذر می  خانم بیننده: 
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 عیب ندارد.  آقای شهبازی:

 خواهم، وقت هم دارم حرف بزنم یا قطع کنم؟ خیلی عذر می  خانم بیننده: 

]خندهٔ آقای شهبازی زنید  ذرهٔ دیگر حرف بزنید، خوب حرف می   نه، بفرمایید حرف بزنید. حالا یک   آقای شهبازی:

 . و خانم بیننده[

دانید که اصلاً من را وارد یک دنیایی کردید، اصلاً و اصلاً تا امروز که عمرم  آقای شهبازی، نمی   خانم بیننده: 

گفتند این خوب است، این بد است یا شوهرم جور عالم را تجربه نکرده بودم. یا پدر و مادرم می گذشته، من این 

کنم  . الآن شما یک کاری کردید حقیقت دست من رسیده یعنی من الآن، امروز یعنی از صبح که نگاه می گفتمی 

مانده    ها را بردند نتوانستیم نگاه کنیم، در عرض این یک ساعتی که باقی ای که دو ساعت برق برنامه را، تا دقیقه 

 زند، آخرش هم زدید. جا تیر خلاص را می بود بخش چهارم، تمام حواسم این بود آقای شهبازی الآن آن 

 . ]خندهٔ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

است من دنبالش بودم. آخر این کیست که من    هاخواستم، همان بود که سال همان بود که من می   خانم بیننده : 

نشود، سکته نکند. این دخترم   خواهم دخترم را راهنمایی کنم، اجازه ندهم خیلی فشار روی او بیاید، عصبیمی 

خیلی  ها! نه. خیلی   که هویت بگیرمهایی است که روی زمین است، نه اینواقعاً آقای شهبازی یکی از فرشته   واقعاً 

تواند با مادرشوهرش، با شوهرش، با مادرش که من باشم، با خواهرهایش،  کند و الآن می رویِ خودش کار می 

خواهیم توی این دنیا زندگی  ها چقدر می گوید مگر ما آدمای برقرار کند. می صمیمانه   یعنی با همه ارتباط خیلی 

وِرد کلامش است. آقای شهبازی    کنیم؟ چرا محبت نه؟ چرا صمیمیت نه؟ ستیزه؟ همیشه آقای شهبازی، این 

 بوسم.هایتان را می دست

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 بوسم. بوسم، پاهایتان را می روی شما را می  خانم بیننده: 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 خاک پاهایتان هستم، یعنی من را از دست خودم نجات دادید.  ]صدا نامفهوم[آقا   خانم بیننده: 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 که زیاد حرف زدم، پنج دقیقه شد. نه؟ آقای شهبازی، مثل این  خانم بیننده :
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خوب بود دیگر، شما بالاخره فامیل ما هستید الآن. نه زیاد نبود، حدود هشت    ممنونم، حالا خیلی   آقای شهبازی:

کنم، سلام  گویند. با شما خداحافظی می دانند که ما فامیل هستیم چیزی نمی دقیقه شد. بالاخره دیگر مردم هم می 

 برسانید. 

 سپارمتان. آقای شهبازی، به خدا می  خانم بیننده: 

 آقای شهبازی و خانم بیننده[   ]خداحافظی
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 خانم سما  -۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم سما[ ]سلام و احوال 

تان اگر اجازه بدهید  خیلی ممنون از برنامهٔ امروز که بسیار عالی بود و مخاطبش من بودم. با اجازه   خانم سما:

 مطلبم را شروع کنم. 

 بفرمایید، بله بله. آقای شهبازی:

 خانم سما: 

 گفت یزدان: از ولادت تا به حَین 

 یُفْتَنُونَ کُلَّ عامٍ مَرَّتَیْن
 ( ۷۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شوند.« گیرد. آدمیان هر سال، دوبار امتحان می »خداوند فرمود: انسان از هنگام تولد تا مرگش مورد امتحان قرار می 
 حَین : مرگ 

           
كَّرُونَ.«  »اَوَلَا  يَرَوْنَ اَنَّهمُْ يُفْتَنوُنَ فِي كلُِّ عَامٍ مرََّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لاَ يَتوُبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّ

 گيرند.« كنند و نه پند مى شوند؟ ولى نه توبه مىبينند كه در هر سال يک يا دو بار مورد آزمايش واقع مى »آيا نمى 

 ( ۱۲۶(، آیهٔ ۹)قرآن کریم، سورهٔ توبه )

کند و  شود، ولی نه توبه می گیرد و هر سال دو بار امتحان میانسان از هنگام تولد تا مرگش مورد امتحان قرار می 

 گیرد. نه پند می 

 امتحان بر امتحان است ای پدر 

 هین، به کمتر امتحان، خود را مَخَر
 ( ۷۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مکن، خواهان خود مشو.  خود را مخََر: خودپسندی 
           

 کنم، آقای شهبازی عزیز، من از شما عذرخواهی می 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

همه ام. چقدر شما این ابیات ناب و گهربار مولانای عزیز را با این و از محضر مبارک مولانا شرمنده   خانم سما:

باید روی خودم تمرکز کنم و  کنم که می کنید اما من با نسیان، ناسپاسی می صرف انرژی، تکرار و رمزگشایی می 

های  به فرزندان عزیزم بردارم و فضاگشایی کنم، ولی باز به صندوق فکر بعد از فکر و نگرانی از نگرانی نسبت   دست
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و هدر دادن   هاسازی شوم و اسیر پروندهافتم و صندوقی شده و از سمایی خارج می ام به دام میذهنی ناشی از من 

ای شوم. اما خدا را شکر ناگفته نماند که در خلال این احوال آشفته یک پیام و طعنه سرمایهٔ باارزش زندگی می 

 زند که برگرد، که »طعنهٔ لاتبُصِرون« نیاید.از درون نهیب می 

 درنگر در شرحِ دل در اندرون 

  لاتُبْصِرُون ٔ تا نیاید طعنه
 ( ۱۰۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بینید. لاتُبصِْروُن: نمی 
           

 گر دیو و پری حارِس با تیغ و سپر باشد

 چون حکمِ خدا آید، آن زیر و زبر باشد 
 ( ۶۳۰)مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 بر هر چه امیدستت، کِی گیرد او دستت؟

 بر شکلِ عصا آید وآن مارِ دوسر باشد 
 ( ۶۳۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

شد طور نمی کردم اینکشاند که اگر فلان کار را نمی ماند و مرا به فکرهای بعدی می ذهنی آرام نمیجا که من از آن 

 آید.و غیره، که باز این بیت به یادم و کمکم می 

 گویی: آن چاره نکردم دیوان غصّه که می

 هر چاره که پنداری، آن نیز غَرَر باشد 
 ( ۶۳۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دی: دیروز، روزِ گذشته 
 غَرَر: هلاکت، فریب خوردن 

           
در این احوال خدا را سپاس و تشکر فراوان از شما پدرِ عشق، پیر و آگاه زندگی. به یاد دفترِ حاوی ابیات و نکات  

 آید.که می  کنمهای اخیر نظر می افتم و به درس ای و پناهگاهی برایم هست میارزندهٔ شما که چون گنجینه 

 ای طبلِ رَحیل از طرفِ چرخ شنیده 
 جای کشیده جای بدآنوی رَخت ازین

  

  چشم و رخِ چون لاله، کجایی؟ِ ای نرگس
 از گورِ تو آن نرگس و آن لاله دمیده 

 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 رَحیل: کوچ، کوچیدن 
           

ذهنی و ماجراهای آن افتادی، برگرد و توبه  های من دام صندوق فکرها و دسیسهای سما، ای لالهٔ زیبا، اگر به

 کن. 

 پذیرتوبه آرند و، خدا توبه

 الاَمیرامرِ او گیرند و، او نِعْمَ
 ( ۳۶۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 است. نِعمَْ الْامَیر: نکو فرمانروا 
           

از من  تا  درد بکش،  نیز هشیارانه  امتحان  این  به منبا  تبدیل شویِ ذهنی  و عشق  اصلی  راندن    بیرون  با  تا   ،

ات دل خود را صیقل بدهی تا صاف و شفاف شود تا دل، آن دلی که خدا نظر کرده و  ها و نقشِ مادرانه همانیدگی 

لانگ لِرنِر  غیرِ دریای نور و عشقِ الهی نیست، پاک و بیدار شود. چه زیبا شما یک فرمول را به ما آموختید. لایف 

کم بدین صورت تبدیل شوم و  ( تمام لحظات زندگی باید یاد بگیرم و کم lifelong learnerالعمر :)یادگیرندهٔ مادام 

 در راه باشم. 

 بارگاه  این است حضرت نهایتبی

 راه توست صدرِ بگذار، را صدر
 ( ۱۹۶۱ بیت سوم،  دفتر مثنوی، )مولوی،

 ادبی نکن. شود و بی چه حُکم و قضا باشد، می ای سما، هر آن 

 برگی در نیفتد از درخت  هیچ

 قضا و حکمِ آن سلطانِ بخت بی
 ( ۱۸۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دل نباشد غیر آن دریایِ نور 

 دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟ 
 ( ۲۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دل تو این آلوده را پنداشتی

 لاجَرَم دل ز اهلِ دل برداشتی 
 ( ۲۲۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پنداشتن: تصور کردن، خیال کردن، فرض کردن 
 لاجَرمَ: به ناچار، ناگزیر 
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 ریزهٔ دل را بِهِلْ، دل را بجو 

 تا شود آن ریزه چون کوهی از او 
 ( ۲۲۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بِهِل: رها کن.
 وجو کن، پیدا کن. بجو: جست 

           
 ست اندرین خِطّهٔ وجود ا دل محیط

 افشانَد از احسان و جود زر همی
 ( ۲۲۷۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 خطِّه: سرزمین 
 جود: بخشش 

           
 ها نثار از سلامِ حق، سلامت

 کند بر اهلِ عالَم اختیارمی
 ( ۲۲۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هر که را دامن درست است و مُعَدّ 

 رسد آن نثارِ دل بدآن کس می
 ( ۲۲۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شده شده، شمرده مُعَدّ: آماده 
           

 دامنِ تو آن نیاز است و حضور 

 هین منه در دامن آن سنگِ فُجور 
 ( ۲۲۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فجُور: تبهکاری، گناه کردن 
           

 ها ندرَّد دامنت ز آن سنگ تا

 ها تا بدانی نقد را از رنگ
 ( ۲۲۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سنگ پُر کردی تو دامن از جهان 

 هم ز سنگِ سیم و زر چون کودکان 
 ( ۲۲۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 از خیالِ سیم و زر، چون زر نبود

 دامنِ صدقت درید و، غم فزود 
 ( ۲۲۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جان چو افزون شد، گذشت از انتها 

 شد مُطیعش جانِ جملهٔ چیزها 
 ( ۳۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 مرغ و ماهیّ و، پَریّ و، آدمی 

 زآنکه او بیش است و، ایشان در کمی
 ( ۳۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ماهیان از پیر آگه، ما بعید 

 دولت و، ایشان سعید  ما شَقی زین 
 ( ۳۳۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 شَقی: بدبخت 
           

کنم که عاجزانه در جوی زندگی تسلیم جریان )کنترل  گردم و باز تجدید عهد و پیمان میو در انتها خموش می 

سپارم و این قصهٔ زیبای زندگی را با شما دنبال  های شما پدر و پیر مهربان گوش جان می کیفیت صدا( و آموزش 

اید، و امید دارم خدایی هست که همهٔ ما را  کنم و ایمان دارم که شما با چشم خمارتان تا پایانِ راه را دیدهمی 

 پناه. 

 بربند دهان از سخن و بادهٔ لب نوش 

 تا قصّه کند چشمِ خمار از رهِ دیده 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 رو دلا و ز شمسِ حق این بپرس  تبریز 

 تا بر براقِ سرِّ معانی شوی سوار
 ( ۱۱۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ]قطع تماس[ 

 هایی! آفرین، آفرین! بله ممنونم. بله، قطع شد. خیلی خوب بود. چه پیغام  آقای شهبازی:

    یان بخش اول پا    
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 خانم رخشان از تهران با سخنان آقای شهبازی  -۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم رخشان[ ]سلام و احوال 

دانم داند که چطور شما، واقعاً نمی خیلی برنامهٔ امروز عالی بود، مثل همیشه. یعنی اصلاً آدم نمی   خانم رخشان:

  برید که این مفاهیم خیلی بزرگ را به ما یعنی آماده، یک جوری کار می چیز را به دیگر صُنع و خلاقیت و همه 

 بدهید که بتوانیم هضمش کنیم، واقعاً ممنونم از شما. 

 کنم، لطف دارید. خواهش می  آقای شهبازی:

شاالله کنم. بخش چهارم که دیگر یعنی باید ابیاتش را فکر کنم هزار بار بخوانیم که ان خواهش می   خانم رخشان:

بتوانیم. یعنی واقعاً این یک جهاد اکبر است، اگر ما بتوانیم. خیلی سخت است، یعنی این را در خودمان پیاده  

 کنیم عمیقاً. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

دانم مثلاً چون شما گفتید، مولانا گفته. ولی عین همان صوفی  یعنی من خودم الآن این را خب می   خانم رخشان: 

شهبازی گفته در تو    گویم نه، آقایگیرم می دانمش. مثلاً من جلوی خودم را می فقط مثلاً با حزم و استدلال می 

اش باید خودم را راضی کنم که  جوری جا نیفتاده، اتوماتیک نشده، همه هست، برگرد به خودت. یعنی هنوز آن 

 این را بپذیرم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

کس خود قشنگ آن اتفاق بیفتد و خودم را ببینم توی همه شاءالله که بشود، بشود که خودبه و ان  خانم رخشان:

 شاءالله.چیز، برگردم به خودم انو همه 

 شاءالله.ان  آقای شهبازی:

خواستم یک صحبتی کنم که چندتا برنامه شما در موردش حرف  آقای شهبازی در مورد دعا می   خانم رخشان:

 زدید، برداشتِ خودم را بگویم که شما ببینید درست است یا نه؟ 

 بفرمایید بله بله. آقای شهبازی:

طور که شما فرمودید، این به لفظ و حرف زدن و آه و ناله و زاری کردن  که، همین که دعا کردن این  رخشان:  خانم

نیست. این به این است که فقط همان دامنِ صدقمان درست باشد، نیاز و حضورمان باشد، شما این را به ما یاد  

 که بیاییم مثلاً هِی التماس کنیم به خدا که این را بده، آن را بده. دادید. نه این
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هایمان  جا هم توی ایران خب این چیزها بیشتر شاید باشد، مثلاً مجالسی برای حاجت و من مثلاً قبلاًها خب این 

هایمان را با خیلی استغاثه  گرفتیم، حاجت کنند این کار را. مجالس می گرفتیم. الآن هم اطرافیان من اکثراً می می 

 هایمان را. گرفتیم دیگر حاجت ن را مثلاً برآورده کن. حالا بعضی اوقات هم می ها که خدایا ای و توسل و این 

بعد که من آمدم توی گنج حضور واقعاً دیگر فهمیدم که خب من ممکن است اشتباه دعا کنم، دست برداشتم از  

ها مثلاً حاجتشان را  کنند و بعضی وقت دیدم که خب این کار را می این چیزها. ولی خب باز توی اطرافیان می 

جوری است فلانی؟! ولی توی این چندتا برنامه دیگر متوجهش شدم که واقعاً  گفتم خدایا یعنی چه گیرند، می می 

 این همان، 

 از خدا غیرِ خدا را خواستن

 ست و، کُلّی کاستن ظنِّ افزونی
 ( ۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

کنم  خوری؟«. احساس می گوید »نه کباب از پهلویِ خود می جان که می   بیت دارد مولانایاست. و یک دانه نیم 

گیریم، داریم کنیم. حالا اگر آن را هم می گیریم، انگار داریم از خودمان کم می وقتی به زور داریم این را از خدا می 

برسیم. و   کنیم. آن اصلی که مقصودمان است، آن را نرسیم به آن ولی به این خواسته از آن اصلِ خودمان کم می 

 همه کراماتش باز هم اشتباه کرد و دعا کرد، وقتی که دقوقی را دیدم که با آن

 آفرین!  آقای شهبازی:

گذارم توی آن حضور و فضاگشایی و  کنم توی دعا کردن. یعنی سعیم را می دیگر خیلی احتیاط می   خانم رخشان: 

شود، آن هر کاری کنم خب  . خب آن تویش اشتباه نمی کنم، صدق را داشته باشم   آن نیاز را توی خودم ایجاد

 درست است دیگر، حضورم را زیاد کنم، صدقم را زیاد کنم و نیاز. ولی دعا ممکن است اشتباه کنم تویش. 

که خدا  و وقتی آن را در خودم ایجاد کنم، دیگر آن خود، خود اصلاً لازم نیست بگویم، آن دعا، آن چیز خوب، این 

اتفاق می می  به آن دعایی که خدا می خواهد  اعتماد کنم  و توکل هم همان است دیگر اصلاً.  برایم. و  افتد  کند 

 طوری یک خُرده دعا را دیگر متوجه شدم که حواسم را جمع کنم، خیلی احتیاط کنم توی دعا کردن. این

 آفرین!  آقای شهبازی:

تا حضور و نیاز و صدق. تمرکزم روی آن باشد، آن کافی است  و تمرکزم را بگذارم روی همان سه   رخشان:  خانم

 دیگر برایم.

 درست است.  آقای شهبازی:
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 شاالله که درست برداشت کرده باشم. خواستم بگویم، ان همین را می  خانم رخشان:

 عالی، عالی! ممنونم. پس با شما خداحافظی کنم.  آقای شهبازی:

 وقت دارم یک چندتا بیت هم بخوانم؟  خانم رخشان:

 کنم، بله بفرمایید.بله بله بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 یک چندتا بیت از مثنوی تقدیم شما و دوستان.  خانم رخشان:

 بله.  آقای شهبازی:

 خانم رخشان: 

 این جهان خواب است، اندر ظن مَایست

 یست گر رَوَد در خواب دستی، باک ن
 ( ۱۷۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 وصفِ حق کو؟ وصفِ مشتی خاک کو؟ 

 وصفِ حادث کو؟ و وصفِ پاک کو؟ 
 ( ۲۱۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 شرحِ عشق ار من بگویم بر دوام 

 صد قیامت بگذرد، وآن ناتمام 
 ( ۲۱۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 روزِ محشر هر نهان پیدا شود

 هم ز خود هر مُجرِمی رسوا شود
 ( ۲۲۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گر سیه کردی تو نامهٔ عمرِ خویش 

 توبه کن آنها که کردستی تو پیش
 ( ۲۲۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 بیخِ عُمرت را بده آبِ حیات 

 تا درختِ عمر گردد با نبات 
 ( ۲۲۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 چونکه دریاهایِ رحمت جوش کرد 

 ها هم آبِ حیوان نوش کرد سنگ
 ( ۲۲۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 زنم نعره درین روضه و عُیون می

 خلق را یٰا لَیْتَ قَوْمی یَعْلَمُون 
 ( ۲۳۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 شاالله که بدانند همه. چیز، ان شود همه کاش همه، همهٔ این چیزها را بدانند. چقدر راحت می 

می   آقای شهبازی: الآن  می بله خواهند،  پیدا  دارد گسترش  فهمیده شده، خب  مولانا  پیغام  همه  بینید  به  کند 

کرده، بعد یکی از خواهرهایم، بعد الآن  گوید مادرمان گوش می بینید که می دفعه می بینید که. یک رسد، می می 

 یواش. یواش ]خندهٔ آقای شهبازی[کنند. همسرانمان دارند گوش می  دانمبقیهٔ خواهرانم، بعد نمی 

شاءالله، ممنون از شما و از لطف وجود شما است. شما را حفظ  گیر بشود، ان شاءالله همه بله ان  خانم رخشان:

 کند خدا برایمان، ممنونم از شما. 

 کنم. ممنونم، خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم رخشان[ 

بله یادگیریِ این دانش تدریجی است، نباید عجله کرد. این هم با یک فرصتی که زندگی تعیین    آقای شهبازی:

ذهنی ما عجله کنیم. راه را به ما نشان رود و لزومی ندارد با من کند، جلو می کند و با سرعتی که او تعیین می می 

 جوری باید برویم. دهد زندگی که چه می 

ذهنی عمرش  گوید من آن چیزی که تا حالا شده و واقعاً خواستِ زندگی هم هست، چون خواستِ زندگی می   ولی

خواهیم یک جنگ بزرگی راه بیفتد.  کند در روی کُرهٔ زمین. و ما نمی ذهنی زندگیِ بشر را تهدید می تمام بشود. من 

از نظر زندگی نیست. این جنگ فضولانه  بینیم. و علی ذهنی را میما تهدیدهای من  الاصول جنگ چیزِ مُجازی 

 وجه این موازی با رحمت اندر رحمتِ ایزدی و فضاگشاییِ زندگی نیست. هیچاست، دخالت در کار زندگی است. به

گوید که شکسته بشویم و وقتی شکسته شدیم، جای »ارِْحمَُوا«  ها باید به هم کمک کنیم. و می که ما انسان این

آید. یعنی ما باید پیدا کنیم جمعاً که کجا یک آدمی هست، یا یک گروهی  با کمک به همدیگر جور درمی   است، این

هست به کمک احتیاج دارد، برویم سراغشان، کمک کنیم. این است که با قوانین خداوند سازگار است، ولی  

 جنگ و ویرانی نیست. 
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 خانم گیسو از اسُکو  -۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم گیسو[ ]سلام و احوال 

 خانم گیسو از اسُکو، اولین بارتان است، نه؟  آقای شهبازی:

 نه، زنگ زدم، دو سه بار،  نه  خانم گیسو: 

 زنگ زدید، بله. آقای شهبازی:

 سه چهار بار زنگ زدم.  خانم گیسو: 

 کنم. بفرمایید. بله، بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 قربان شما.  خانم گیسو: 

 ها کارِ توست میناگری این چنین

 این چنین اکسیرها اسرارِ توست
 ( ۶۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آقای شهبازی، من از برنامهٔ شما نتیجه گرفتم که واقعاً باید روی خودمان کار کنیم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 و این کیمیای درونمان را پیدا کنیم که آن هم زنده شدن به خداوند است. خانم گیسو: 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم گیسو: 

 کیمیا داری که تبدیلش کنی 

 گر چه جویِ خون بود، نیلش کنی
 ( ۶۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 های خودمان را ببینیم. پس امروز از برنامهٔ شما این را یاد گرفتم که فقط عیب  خانم گیسو: 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم گیسو: 
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 خوب دیدن شرط انسان بودن است 

 عیب را در این و آن پیدا مکن 
 ( ۲۰۱۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 بینم که سر تا پا عیب هستم. های خودم را ببینم و می کنم عیب فقط آقای شهبازی سعی می 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 ها را بیندازم و دیگران را مقصر نبینم. یکی آن و یکی  خانم گیسو: 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 گویم ممنونم آقای شهبازی. می  خانم گیسو: 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 گویم کهو با خودم می  خانم گیسو: 

 ای این همه که مُرده و پژمرده

 ایزآن بُوَد که تَرکِ سَروَر کرده
 ( ۱۹۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ذهنی داریم و ترک سَرور اصلی که خداوند  که ما همیشه پژمرده و منقبض هستیم، این است که من   دلیل اصلی

 دستان خداوند بسپاریم.  ایم. همیشه باید دلمان را به است را کرده 

 آفرین!  آقای شهبازی:

های بیرونی دل ما را فریب بدهند. البته خیلی سخت  و نگذاریم که چیزهای بیرونی، زیورآلات و تزیین   خانم گیسو:

 خیلی تلاش کنیم. است، ولی باید خیلی 

 حقْ قدم بر وِی نَهَد از لامکان 

 فَکان گه او ساکن شود از کُنْآن
 ( ۱۳۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 « . فَيَکُونُ كنُْ  لَهُ يَقوُلُ فَاِنَّمَا امَرًْا قَضَىٰ فَاذَِا ۖ  »هُوَ الَّذيِ يُحْييِ وَيمُِيتُ  

 شود.« گويدش: موجود شو، پس موجود مى ميراند. و چون ارادهٔ چيزى كند مى كند و مى »اوست كه زنده مى 

 ( ۶۸(، آیهٔ ۴۰)قرآن کریم، سورهٔ غافر )
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 گذارد. های عدم قدم می خداوند فقط به دل 

 هایی کز پیِ رنگی بُوَد عشق

 عشق نبْوَد، عاقبت ننگی بُوَد
 ( ۲۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

است. و سعی کنیم که این دل را که مالِ خدا  ترین رازِ هستی این است که تمام هستی از نیستی خلق شده بزرگ

منتظر دل  یا خداوند  زندگی  آباد کنیم.  آن است  توی  است که  مرکزی  تعریفی،  بنابه  دل  و  است  ما  پاک  های 

 اش آینه باشد.اش عدم باشد، همه همانیدگی نباشد، همه 

بینیم.  کنیم خودمان را می شهبازی بعد، من این هم یاد گرفتم از برنامهٔ شما که وقتی ما توی آینه نگاه می  آقای

توانیم ببینیم صورتمان است. وقتی  بینیم و جایی که نمی بینیم، پاهایمان را می هایمان را می مثلاً خودمان دست 

کنیم، کلاه هست مثلاً کج  کنیم مثلاً روی ابَرویمان یک لکه هست این را با دستمان پاک میتوی آینه نگاه می 

 کنیم. گذاشتیم این را درست می 

های دیگر هم که آینهٔ ما هستند. وقتی که من در انسان دیگری مثلاً همسرم، فرزندم، دوستم  گویم به انسان من می 

توانم که  درون خودم رجوع کنم، من نمی   گویم اِ! دوستم این عیب را دارد، من باید تویکنم، مثلاً می نگاه می 

گویم که من باید این عیب خودم را بیندازم که توی آن  بینم، می ها می درونم را خودم ببینم، درونم را توی انسان 

بینم، پس آن شخص واقعاً آینهٔ شفاف من است، پس سعی  یکی نبینم، حتماً من آن عیب را دارم که توی او می 

کنم من آن عیب خودم را برطرف کنم، مثلاً غیبت کردن، تهمت زدن، از این چیزهایی که قرآن هم به آن اشاره  

های دیگر پیدا کنم و بیندازم. من هم از برنامهٔ گنج حضور به این نتیجه رسیدم ها را توی انسان کند، باید آن می 

 ها واقعاً آینهٔ هم هستند. که انسان 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم گیسو: 

 بینی این روزِ قیامت را؟ی خواجه نمیا

 این یوسفِ خوبی را، این خوش قد و قامت را؟
 ( ۷۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پس ما باید واقعاً یوسف درونی خودمان را پیدا کنیم و یوسفیت خودمان را به چیزهای بیرونی نفروشیم. 

 آفرین!  آقای شهبازی:
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 اید. ممنونم آقای شهبازی، این شما بودید که با این برنامهٔ عالی ما را بیدار کرده  خانم گیسو: 

 کنم.آقا شهبازی: خواهش می 

 از شما کمال تشکر را داریم، از مولانای عزیز. خانم گیسو: 

 ممنونم.  آقای شهبازی:

. و خدا هم ما را لایق گشایی کردیدها را به این زیبایی برای ما کدُگشایی کردید، رمز که شما این   خانم گیسو:

 های شما و شاگرد شما باشیم. ها و درس دانسته که بنشینیم پای صحبت

 ممنونم، لطف دارید. عالی بود!  خانم شهبازی:

 سپارم. کنم آقای شهبازی دست شما درد نکند و شما را به خدای بزرگ می خواهش می  خانم گیسو: 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم گیسو[ 
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 آقای وحید از پاکدشت  -۹

 پرسی آقای شهبازی و آقای وحید[]سلام و احوال 

خوانم، بعد در مورد این یک مقدار صحبت تا بیت شعر است، برایتان می آقای شهبازی من یک چهار   آقای وحید:

 کنم برایتان. می 

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خدمتتان عرض کنم که   آقای وحید:

 گفتم که من امیرم خود راگه می
 کنان که من اسیرم خود راگه ناله

  

 آن رفت و از این پس نپذیرم خود را 

 بگرفتم این که من نگیرم خود را 
 ( ۶۶)مولوی، دیوان شمس، رباعی 

 ای ماهم کُنَد، یک دَم سیاهلحظه

 خود چه باشد غیرِ این، کار اِلٰه؟ 
 ( ۲۴۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کَشی کَشی، یک دَم به باغم مییک لحظه داغم می

 کَشی، تا وا شود چشمانِ من پیشِ چراغم می
 ( ۱۸۰۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

آییم مسیر مستقیم، صراط مستقیم است این راه. ما فکر  خدمتتان عرض کنم آقای شهبازی توی این مسیر که می 

چیز باید توی مسیر مستقیم، کردم همه کنم. فکر می خودم صحبت می   کردم که از طریقکنیم که یعنی من فکر می می 

گلُ و بلبل باشد. ولی توی برنامهٔ شما و تجربیاتی که خودم کسب کردم توی این مسیر، متوجه شدم که این راه  

قول معروف آن سنگِ مَحَکی است که خداوند  مستقیم پستی و بلندی دارد و آن هم آن امتحانی است که آن به 

گفت که مردوار باید این  خواهد ببیند که ما مرَدوار، فکر کنم دفعهٔ قبل بود یا برنامهٔ قبل بود، می زند، می می 

تجربه  این  از  نه. من  یا  مردوار گرفتیم  ما  ببیند  این همانی است که  بگیرید،  را  مولانا  دامن  یا   دامنِ خداوند 

ها دیگر  آید و اینها پیش می تر، وقتی این سختی آیم جلو هر دفعه که می  خواستم بگویم که توی این برنامه وقتیمی 

 کنم بیاموزم. شوم، دیگر سعی می ناراحت نمی 
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آیم، چرا دیگر پس الآن مشکلات است؟ چرا  گفتم ای بابا، من توی این مسیر دارم می ریختم به هم، می اوایل می 

این مشکلات است؟ متوجه شدم مشکلات هست و این مشکلات باید با فضاگشایی، آن هم فضایی که به اطراف  

خاطر همین دیگر  خواهم یک چیزی بیاموزم و به کنم، می ها فضا باز می اطراف این   کنم، به این مشکلات باز می 

 آیند است. و کشم و یا اصلاً دردش برایم خوش کنم که کمتر درد می سعی می 

 بارگاه  این است حضرت نهایتبی

 راه توست صدرِ بگذار، را صدر
 ( ۱۹۶۱ بیت سوم،  دفتر مثنوی، )مولوی،

نهایتِ بارگاه خداوند، جایی قرار  گویم وحید تو، توی این مسیر، توی این راه که آمدی، این مسیر بی به خودم می 

ام بود، اگر هم اجازه بدهید یک چندتا شعر که خیلی به من کمک  ها. خب این تجربهٔ شخصی بود تو برسی، این

 کرد و این شعرها خیلی حس خیلی خوبی دارم به این شعرها را دارم برایتان بخوانم و خداحافظی بکنم. 

 کنم، بفرمایید. بله بله. خواهش می  آقای شهبازی:

 تان.با اجازه  آقای وحید:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 آقای وحید: 

 گویی مجویید ارتفاع از سخن

 را بِهْ ز گفتن، استماع منتظر 
 ( ۳۳۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ارتفاع: بالا رفتن، والایی و رفعت جُستن
 استماع: شنیدن 

           
 تو چنین لرزانِ او باشی و او سایهٔ تُوَست

 ست جسمانی و تو جانی چرا؟آخر او نقشی
 ( ۱۳۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گفتِ او سِحرست و ویرانیِ تو 

 گفتِ من، سِحرست و دفعِ سِحرِ او 
 ( ۴۰۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ]قطع صدا[ انداخت«، »قضا که تیرِ حوادث به تو همی 
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 انداخت قضا که تیرِ حوادث به تو همی

 تو را کُنَد به عنایت از آن سپس سپری 
 ( ۳۰۵۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 سپری: سپر بودن 
           

 هایِ خویش مرادیبی عاشقان از

 خبر گشتند از مولایِ خویش با
 ( ۴۴۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هر ندایی که تو را بالا کشید 

 دان که از بالا رسید آن ندا می
 ( ۱۹۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خواهم بگویم آقای شهبازی اگر به من باشد من فقط تا صبح می 

 هر ندایی که تو را بالا کشید 

 دان که از بالا رسید آن ندا می
 ( ۱۹۵۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 آقای وحید: 

 ایباز و من در کفِ او چو شیشهعشق قَرابه

 شیشه شکست زیرِ پا، پایِ کسی خَلید؟ نی
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 بازای که در حال رقص قَرابهٔ پر آب بر سر نهد. شیشه رقصنده  باز:ا آب قَرابه شیشهٔ شراب ی :قَرابه 
 تیز،ع مانند خار در بدن یا چیز دیگر، مجازاً آزرده کردن  فروبردن چیزی باریک و نوک  خَلیدن:
           

 گیرم. ای«. آقای شهبازی وقتتان را نمی باز و من در کفِ او چو شیشه »عشق قرَابه

 خیلی زیبا!   آقای شهبازی :

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای وحید[ 
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 آقای بیننده  -۱۰

 پرسی آقای شهبازی و اقای بیننده[ ]سلام و احوال 

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

 اگر اجازه بدهید یک قُلُپ آب هم بخورم.  آقای بیننده: 

 ]خندهٔ آقای شهبازی[ بله بخورید.   آقای شهبازی:

 شکرت، شکرت! نه، امروز ترسم کمتر است آقای شهبازی. امروز ترسم کمتر است.  : آقای بیننده

 عالی!  آقای شهبازی:

فهمد آن موقع  ترسیدم. اصلاً آدم نمی فهمیدم مال چه بود آقای شهبازی ترسم؟ آن دفعه خیلی می   آقای بیننده:

 که دارد، پیغامم را که رفتم خواندم، نوکش تیز بود، به بیرون بود. 

 خب؟  آقای شهبازی:

کردم. ممنونم از خواندمش تا دیدم اصلاً بیشتر بخواهم از خودم بگویم، داشتم از بیرون انتقاد می   آقای بیننده:

 شما، ممنونم از شما که به ما یاد دادید هر لحظه یاد بگیریم. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

بیننده: این   آقای شهبازی،  آقای  بدهد ماشاءالله  قوتتان  می خدا  دارید،  انرژی  می همه  از  گویم من هم  خواهم 

 ]خندهٔ آقای بیننده[شیرامین زن بگیرم، دختر بگیرم. برایمان دختر سراغ ندارید آقای شهبازی؟  

 دانید که؟ بله خیلی وقت است متأسفانه نرفتم. جا نرفتم می والله من نه! من خیلی وقت است آن   آقای شهبازی:

 انَد؟گوید زنان پاک مال مردان پاک آقای شهبازی، مگر قرآن، مگر قرآن نمی  آقای بیننده: 

 بله بله.  آقای شهبازی:

هایی تشکیل بدهیم که هم زن و مرد عشقی باشند  طوری است، ما باید خانوادهخب پس حالا که این  آقای بیننده:

بالا. دوست دارم یک کاری بکنم، دوست دارم یک حرکتی بزنم که با هم آشنا    های عشقی بیایندکه این وسط بچه

 کنم دختر و پسرهای گنج حضوری را. 

 خیلی خب.  آقای شهبازی:

 بیند.شود، بیشتر آدم جلویش را می دانید خب هم بهتر است، هم نور دوتا می که خب میچون  آقای بیننده: 
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 بله.  آقای شهبازی:

 آقای بیننده: 

 الدین بُدی در روز و شب ما را اگر نه عشقِ شمس
 ها کجا بودی ز دام و از سبب ما را فراغت

  

 بتِ شهوت برآوردی دَمار از ما ز تابِ خَود

 اگر از تابشِ عشقش نبودی تاب و تب ما را 
 ( ۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 بله. بله  آقای شهبازی:

گفتیم »غولِ دو«، هر کی  ( به شهوت جنسی میNA)جلسات ترک اعتیاد :  اِیهای اِن ما سر کلاس   آقای بیننده:

 گفت آقا من با غولِ دو مشکل دارم، با وضعیت جنسی. آمد می می 

 خب؟  آقای شهبازی:

عنوان بهترین  گوید به من زور است، غولِ یک مواد بود، ولی من قبول نداشتم، من مواد را به می   مثلاً   آقای بیننده:
 رفیقم گرفتم. 

 خب؟  آقای شهبازی:

ولی غولِ یک را که الآن من آمدم، بعد از این غزل فهمیدم بابا، غولِ یک غولِ اندیشه است. حالا    آقای بیننده:

ولی غولان اندیشه، حالا اگر اجازه    ]خندهٔ آقای بیننده[توانم بگویم آن غولِ دو، همان غولِ دو است.  بعدش می

 غامم را حالا سرش را کج کردم طرف خودم. بدهید آقای شهبازی، همان پی

 خب؟  آقای شهبازی:

 اگر اجازه بدهید بخوانم. آقای بیننده: 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 در مورد غولان اندیشه. ممنون.  آقای بیننده: 

 وگر غولانِ اندیشه همه یک گوشه رفتندی 

 مایه پر از نوش و نوایستیهایِ بیبیابان
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گساران و نوای مطربان، مجَازاً عیش و عشرت نوای نوشِ می  نوش و نوا:
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غول اندیشه کیست؟ و محتوای تفکری او چیست؟ حالِ متکلم از کلامش پیدا است. »از کوزه همان برون تراود  

است، که در صدد تبلیغ برای آن    ذهنی با هر محتوای فکری نوعی غول اندیشهکه در اوست«. دراصل هر من 

چیزی است که تمام توجهش را دزدیده. و تمام حرکات و سکناتش در راه آن چیز است. شک نباید کرد در این  

کنند، مثل  دنیایی که انسان راه اشتباه تقلید را پیشه کرده نه تحقیق را، کسانی هستند که دارند از ما تقلید می 

 مان یا هر کسی دیگر.بچهٔ خودمان، بچهٔ داداشمان، بچهٔ همسایه 

 بله.  آقای شهبازی:

بارگی و  کنند. منی که محتوای غولم سکس و روسپی حتی از انسان عیاشی مثل من هم تقلید می  آقای بیننده:

خواهم از تمام کسانی که با عملم و حرکتم  جور چیزها است. ولی عذر می آزاری و از اینمواد و مشروب و مردم 

 . سویبه

 ]قطع تماس[ 

 قطع شد تلفن. آقای شهبازی:

  



  ۱۰۶۳ -۰شمارۀ  های تلفنیویژه پیغام برنامهمتن کامل 

 40صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم بیننده   -۱۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم بیننده[ ]سلام و احوال 

که خیلی فضولم، فضولی از روی دلسوزی برای  واقعاً برنامه عالی بود، امروز واقعاً تنم لرزید، از این   خانم بیننده:

 زند. این یک غولی شده برای من. خانوادهٔ خودم، برای برادرم، برای خواهرم، و این خیلی راهِ من را می 

بارها توبه کردم. فقط به این دلیل زنگ زدم که اعتراف کنم، توبه کنم پیش شما عزیزِ جان، حضور همه، همهٔ 

 دهند، دیگر این فضولی را کنار بگذارم. عزیزانِ گنج حضور که برنامه گوش می 

خواهم یک غزلی که قبلاً برای خودم حفظ کردم و خیلی در من  بود برنامه. اگر اجازه بدهید، می   نظیرواقعاً بی

 تأثیر بسیار عالی گذاشته بود، برایتان بخوانم. 

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 اگر اجازه بدهید. خانم بیننده: 

 کنم، بفرمایید. بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 .خوانند[]با آواز می است.   ۱۰۷۳از غزل شمارهٔ   خانم بیننده: 

 خویِ بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار
 رویِ خوبت، ای نگار؟  خویِ من کی خوش شود بی

  

 تو هستم چون زمستان، خلق از من در عذاب  بی
 با تو هستم چو گلستان، خویِ من خویِ بهار 

  

 عقلم، ملولم، هرچه گویم کژ بودتو بی بی
 خجل از عقل و عقل از نورِ رویت شرمسار  من

  

 آبِ بد را چیست درمان؟ باز در جیحون شدن 
 خویِ بد را چیست درمان؟ باز دیدن رویِ یار 

  

 بینم در این گردابِ تن آبِ جان محبوس می
 کَنَم، تا ره کنم سویِ بِحار خاک را برمی
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 شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی
 تا فغان برناورد از حسرتش اومیدوار 

  

 چشمِ خود، ای دل، ز دلبر تا توانی برمگیر

 گر ز تو گیرد کناره، ور تو را گیرد کنار 
 ( ۱۰۷۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جیحون: رود، رودخانه 
 المنون، تنبیه، عدم فضاگشایی )فراموشیِ وِرد( مرادی، عدمِ رضایت، انقباض، جفا، ریبُ گردابِ تن: بی 

 : جمعِ بحر، دریاهابحِار
 کناره گرفتن: دوری کردن 

 کنار گرفتن: در آغوش کشیدن 
           

]گریهٔ  که بتوانم بمیرم توی این جسمِ خاکی  شاءالله که قبل از این ای که امروز اجرا کردید ان پدر عزیزم، این برنامه 

و دهان من را ببندند و چشم من را ببندند بتوانم واقعاً این برنامه را با تمام ذرات وجودم در خودم    خانم بیننده[

 حل کنم. 

 افرین!  آقای شهبازی:

که دست و پای  شاءالله بتوانم قبل از این نظیر بود. ان این ابیاتی که امروز شما بیان کردید، واقعاً بی  خانم بیننده:

را با پارچه  را  گوهای نفسمان، می میریم آخرین دمای ببندند، چون ما وقتی می من  یند که اعضای آن شخص 

کج و معوج نباشد.    ]گریهٔ خانم بیننده[راست کنید، دست و پایش را راست بگذارید، دهانش را هم ببندید  

  ]صدانامفهوم[ ذهنی من که بمیرم منشاءاللّه بتوانم قبل از این چشمش را ببندید تا به دنیا بسته بشود. خدایا ان 

 قدر کج و معوج نببینم، ممنونم از شما. چشمم را ببندند، دیگر این 

 کنم. شاءالله، خواهش می ان  آقای شهبازی:

توانم بگویم خدایا شکرت که هستید، دیگر بیشتر وقت برنامه را  نظیر بود پدر عزیزم، فقط می بی   خانم بیننده:

 توانم شکر کنم. گیرم. فقط می نمی 

 گر سرِ هر مویِ من یابد زبان 

 در بیان  شُکرهایِ تو نیآید
 )مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت( 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 »شکُرهایِ تو نیآید در بیان«  خانم بیننده: 
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 شاءالله بتوانم با این ابیات و کنم دیگر. دیگر انیعنی واقعاً دیگه توبه می 

 عالی،عالی!  آقای شهبازی:

 کننده همه دعا هستند دیگر دهانم را ببندم. با این ابیات زنده خانم بیننده: 

 بگیرم ادب را، ببندم دو لب را 
 که تا راز گوید لبِ دلگشایش 

 ( ۱۲۸۹مولوی، دیوان شمس، غزل  )

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بیننده[ 

خب دوستان، با اجازه شما برنامه به پایان رسید. من هم باید مرخص بشوم. با تشکر از شما که به این برنامه  

 کنم. خدا نگهدار. فرمان، با شما تا برنامهٔ آینده خداحافظی می  د و با تشکر از همکاران اتاق توجه فرمودی

    یان بخش دوم پا    

 


